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اندیشکده‌ها

 صلح اوکراین 
موانع بسیاری دارد

در هفته‌هــای اخیر جنگ اوکراین چندین چرخش 
غیرمنتظره‌ای به خود گرفته اســت. در 16 اکتبر، 
ولادیمیر پوتیــن، رئیس‌جمهور روســیه بــا دونالد 
ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تماس تلفنی برقرار کرد 
و به‌نظر می‌رسید که نشســتی در بوداپست ترتیب 

داده شده است. 
در بحبوحه گزارش‌ها از اینکه نشست کاخ سفید 
با ترامپ در روز بعد به »مســابقه فریاد« تبدیل شــد 
چون ترامپ بر رهبر اوکراین فشار آورد تا در ازای صلح 
بخشی از اراضی را به روسیه بدهد، انتظارها از اینکه 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس‌جمهور اوکراین به‌سرعت 
می‌تواند موشــک‌های تاماهاک آمریکایی را دریافت 

کند، از بین رفت. 
ســپس به‌طور ناگهانی جهــت وزش باد تغییر کرد. 
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه پوتین مدام از آتش‌بس در 
امتداد خط مقدم کنونی امتناع کرد. نشست بوداپست 
لغــو شــد و در 22 اکتبر ترامپ تحریم‌هایــی را علیه دو 
کمپانی بزرگ روســی وضع کرد و گفــت: »هر بار که با 
ولادیمیــر صحبت می‌کنم مکالمه خوبی داریم و بعد به 

هیچ‌جایی نمی‌رسد.« 
ترامــپ دربــاره جاه‌طلبی‌هــای پوتیــن در اوکراین 
می‌گوید: »همیشــه احســاس کردم کــه او همه‌چیز را 
می‌خواهد، نــه یک تکــه از آن.« او اضافه می‌کند: »ما 
نمی‌خواهیم او همه‌چیز را داشــته باشــد.« مارک ولر، 
پروفســور و مدیر برنامه حقوق بین‌الملل در اندیشکده 
چتم هاوس می‌گوید: »واضح است که ترامپ امید دارد 
از مومنتومی که پس از موفقیت در رسیدن به آتش‌بس 
در غزه ایجاد شده، اســتفاده کند. تمرکز اصلی او یک 
آتش‌بس 30 روزه به‌عنوان پلی برای مذاکره جهت یک 
توافق اساسی بود.« مسکو استدلال می‌کند تا زمانی که 
توافقی، تمام اهداف جنگــی آن را در بربگیرد، حاصل 
نشــود، آتش‌بس غیرممکن اســت. در ماه آوریل، کاخ 
ســفید به‌عنوان مصالحه مجموعه‌ای از هشــت اصلی 
»نهایی« را ارائــه داد که هرگونه توافق نهایی را به‌عنوان 
راهی برای آتش‌بس شکل می‌دهد. اوکراین با اصلاحات 
جزئی آن را پذیرفت اما روسیه امتناع کرد. ترامپ می‌گوید 
همچنان امیدوار است که نیازی نیست تحریم‌های جدید 
نفتی باقی بماند چون ممکن است به‌زودی اقداماتی رخ 

دهد و هر نشستی با تاخیر است. 
در مــاه ژوئن، تمام طرف‌ها مواضع رســمی خود را 
برای مذاکره اعلام کردند. مســکو تمام درخواست‌های 
حداکثرگرای خود را از زمان حمله تمام‌عیار حفظ کرده 
است: اوکراین باید خنثی شود، ارتشش کوچک شود و 
تجهیزات نظامی‌اش محدود شوند. هیچ نیروی خارجی 
نباید در این منطقه حضور داشته باشد و هیچ تسلیحات 
خارجی ارسال نشود. جامعه جهانی نیاز دارد که الحاق 
کریمه، لوهانســک، دونتســک، زاپروژیا و خرســون به 
روسیه را به‌رسمیت بشناسد. اوکراین هم کاملًا باید از این 
مناطق عقب‌نشینی کند. در تمام مناطق اوکراین روسی 
به عنوان زبان رسمی پذیرفته شــود. اوکراین انتخابات 
برگزار کند. تمام تحریم‌ها برداشته شود. دلایل ریشه‌ای 
درگیری در سراســر اروپای وســیع‌تر مورد بررســی قرار 
خواهد گرفت )که رمز تجدیدنظر در گسترش ناتو پس 
از پایان جنگ ســرد است(.  از آن طرف، اوکراین هم که 
در ابتدا اصرار به کســب کنترل کامل بر سراسر اراضی 
را داشت، قبول دارد که آتش‌بس باید بر اساس خطوط 
موجود رویارویی بین نیروهای مسلح باشد. اینکه مناطق 
مورد مناقشــه تحت کنترل روسیه بماند اما به‌رسمیت 
شناخته نشود. اوکراین می‌تواند عضویت در اتحادیه اروپا 
را کسب کند و در عین حال عضویت در ناتو به اجماع نظر 
در داخل ائتلاف بســتگی داشته باشد )آمریکا تاکنون 
آن را رد کرده اســت(. در صورت حمله بیشــتر از سوی 
مسکو تضمین‌های امنیتی از سوی سربازان ناتو وجود 
داشته باشد. غرامت و پاسخگویی برای جنایات جنگی 
وجود داشــته باشد. کودکان ربوده‌شده، اُسرای جنگی 
و سایر افراد بازداشت‌شده آزاد شوند.  ترامپ زلنسکی را 
تحت‌فشار شدیدی قرار داده تا »مبادله زمینی« گسترده 
را بپذیرد. ترامپ می‌داند که روســیه پیشنهاد خروج از 
بخش‌هایی از خرسون و زاپروژیا را می‌دهد اگر که اوکراین 
موافقت کند که مســکو تمام منطقه دونباس، از جمله 
بخش‌هایی که توانســته تاکنون فتح کند، الحاق کند. 
ترامپ اضافه می‌کند، آمریکا مدیریت نیروگاه هسته‌ای 
زاپروژیا را در دســت می‌گیرد و انرژی حاصله از آن به هر 
دو طرف خواهد رســید.  دستیابی به هر گونه توافق به 
این بســتگی دارد که پوتین آمــاده پایان دادن به جنگ 
و مصالحــه درباره اراضی مورد مناقشــه و تضمین‌های 
امنیتی باشد. این‌ها خط قرمزهایی هستند که نه اوکراین 
و نه حامیان غربــی او در اروپــا از آن عبور نمی‌کنند. او 
همچنین محاسبه می‌کند که برای ادامه درگیری، آمریکا 
و کشورهای اروپایی تمایل سیاسی و قدرتی ماندگار برای 

افزایش هزینه برای روسیه را دارند یا نه. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خوش‏گذرانی‏های مـوذیانه نایجل فاراژ
مرد بی‏خیال، بازیگوش و ترسناک می‏تواند نخست‏وزیر بعدی بریتانیا باشد؟ 

نایجل فاراژ، همیشه استاد کنایه‏های سیاسی بوده است. در 
اوایل ســال‏های 1980 دانش‏آموزی بود که در جنوب لندن 
به مدرسه می‏رفت، نئوفاشیســت‏ها و نژادپرستان در سراسر 
برلین شورش به‏پا کردند و شــوخی محبوب فاراژ این بود که 
با گچ روی تخته‏سیاه با دست‏خطی بد می‏نوشت: NF. طنز 
نهفته این بــود که ان‏اچ هم مخفف نــام و نام خانوادگی‏اش 
بــود و هم مخفف حزب جبهه ملی )National Front(، گروه 
نئوفاشیســتی پیشــرو در آن زمان در انگلســتان. عظمت و 
زرق و برق مدرســه فاراژ بــه عصیان‏گری‏ها دامن می‏زد. این 
مدرســه را که پســر معماری که کاخ وستمینستر را ساخت، 
طراحی کرده بود، دارای ســاختمان‏هایی بزرگ و زمین‏های 
دســت‏نخورده‏ای اســت که قطعاً یــک جهان بــا رفتارهای 
خشــونت‏آمیز راســت‏‏افراطی فاصله دارد. با ایــن حال فاراژ 
همیشــه نســبت به احتمال احتراق این دو جهان در صورت 

برخورد، چه به‏صورت طنز چه جدی کنجکاو بوده است. 
امروزه راست افراطی در بریتانیا جان دوباره‏ای گرفته است و 
مخفف نام فاراژ برای بار دیگر همه‏جا دیده می‏شود. الان زمین 
بازی او وستمینستر است؛ جایی که او بالاخره توانست در سال 
گذشته یک کرسی به‏دست آورد. از آن زمان، فاراژ حزب یاغی 
خود موسوم به »اصلاحات بریتانیا« را در صدر نظرسنجی‏های 
افــکار عمومی قــرار داده و به نفوذی گریزناپذیر تبدیل شــده 
است. چهره او همه‏جا هست: صفحه یک روزنامه‏ها، تلویزیون 
و تابلوهای اعلانات و شبکه‏های اجتماعی. حزب کارگر حاکم 
که به‏واسطه کسب اکثریت در پارلمان تقویت شده اما همچنان 
از محبوبیت شکننده خود نگرانی دارد، نمی‏تواند درباره فاراژ 
صحبتی نکند. رهبران آن مدام توضیح می‏دهند که چرا فاراژ 
را نبایــد جدی گرفت؛ که دقیقاً معنــای عکس آن را می‏دهد. 
روزبه‌روز بیشتر از قبل با فاراژ به‏عنوان رهبر اپوزیسیون و حتی 

نخست‏وزیر بعدی رفتار می‏شود. 
موفقیــت فــاراژ هم یک نشــانه اســت و هم یکــی از دلایل 
هیجانات جدید در بریتانیا. جنجال‏های یک دهه گذشــته با 6 
نخست‏وزیر متوالی، هم‏اکنون شهرت دولتی باثبات و کارآمد را از 
بین برده است. اخیراً اوضاع عجیب‏تر و پرمخاطره‏تر شده است. 
تابستان گذشته، شورش‏هایی علیه مهاجران در سراسر کشور 
آغاز شــد که یادآور دوران شکوفایی جبهه ملی بود و از آن زمان 
به‏طور مکرر تجمعاتی مقابل هتل‏هایی که میزبان پناهجویانی 
اســت که درخواســت پناهنگی دارند، برگزار می‏شوند. در ماه 
ســپتامبر، بیــش از صد هزار نفــر از معترضان راســت افراطی 
در لنــدن در »فســتیوال آزادی بیان« که تامی رابینســون آن را 
هماهنگ کرده بود، تندرو راست افراطی که چندین‏بار به زندان 

رفته است، شرکت کردند. 
برافروختگــی این خشــم منابع 
بســیاری دارد؛ جدیــد و قدیم. از 
زمانی که بحران مالی سال 2008، 

اقتصاد بریتانیا را وارونه کرد، گروهی 
چرخشــی از رهبــران سیاســی وعده 

افزایــش دســتمزد و کاهــش مهاجــران را 
داده‏اند. بــا این حال میزان دســتمزد همچنان 

در حالت ســاکن باقــی مانده و به تعــداد پناهجویان 
همچنان اضافه می‏شــود. رفراندوم ســال 2016 برای 

خروج از اتحادیه اروپا کــه در آن فاراژ نقش اصلی را بازی 
کرد، ملی‏گرایان را برانگیخت و سپس، زمانی که نتوانست 
به وعده سرزمین عجایب وطن‏پرستانه عمل کند، استیصال 
خود را نشــان دادند. بازگشت قدرت به حزب کارگر در سال 

گذشته فقط پارانویای ملی‏گرایان را مشتعل کرد. درحالی‌که 
منتقدان چپ‏گرای کی‏یر اســتارمر، نخســت‏وزیر انگلستان 
او را رهبری فروتن و پایبنــد به وضع موجود می‏بینند، صرفاً 
دیدن یک سیاستمدار حزب کارگر در خیابان داونینگ کافی 

است تا وحشتی را در جناح راست افراطی برانگیزد. 

سه دهه تلاش بی‌وقفه �
فــاراژ این جمعیت خشــمگین را عمدتاً بــا کنایه رهبری 
می‏کند. او لایه‏های جریانی آخرالزمانی آن را هدایت می‏کند 
و در عین حال خیلی محتاطانه فاصله خود را حفظ می‏کند. 
او در تجمعات شــرکت نمی‏کند یا علناً خــود را به هیچ کدام 
از ســازمان‏دهندگان آنهــا مرتبــط نمی‏کنــد. او به‏ســرعت 
اقدامات خشونت‏آمیز را محکوم می‏کند. اما همدردی خود با 
اظهارات تندخویانه را که منجر به این اقدامات می‏‏شود پنهان 
نمی‏کند. او نگرانی‏های خود را از »افزایش رای مسلمانان در 
بریتانیا« و »امنیت زنان و کودکان« اعلام کرده است و به‏طور 
مرتب هشــدار می‏دهد که اگر به او گوش نکنند، خشــونت 
بیشــتری در راه خواهد بود. او در مــاه ژوئیه گفت: »یادتان 
باشد، من چهره اعتدال‏گرا، منطقی، دموکراتیک و بزرگسال 

برای مقابله هستم. اگر باختم، شما فقط صبر کنید.« 
فــاراژ یکــی از کهنه‏کاران سیاســت‏های بریتانیا اســت؛ 
او به‏مــدت ســه‏دهه چهره‏ای حاشیه‏ســاز بوده اســت اما تا 
همین اواخر، ایده‏ای که او زمانی بتواند نخســت‏وزیر شــود، 
غیرقابل‏تصــور بــود. قبــل از انتخابــات 2024، تلاش‏های 
متعدد شکست‏خورده فاراژ برای کسب یک کرسی در پارلمان 
)هفت بار در طول 30 ســال(، یک شوخی تکراری است. او 
به‏نظر می‏رســد جایــگاه خود را در کتاب‏هــای تاریخی ثبت 

کرده باشد: بیگانه‏ای پرسروصدا که برای آزار و اذیت صاحبان 
قدرت نفوذ چشــمگیری داشــت. او شــاید خاری دائمی در 

چشم تشکیلات باشد اما هیچ‏وقت مردی از درون نبود. 
اولین ورود فاراژ به سیاســت در اوایل ســال‏های 1990 و 
پس از یک دهه خوش‏گذرانی در شــهر لنــدن به‏عنوان یک 
تاجر در بازارهای مالی صورت گرفت. )او بعدها به‏یاد می‏آورد 
که »فرهنگ مصرف مشــروبات الکلی بسیار سنگین بود.( او 
یکی از بنیانگذاران حزب اســتقلال پادشــاهی متحد، حزب 
تک‏موضوعــی متعهد به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. تا 
20 سال بعد، خیلی‏ها این حزب را مسخره و نابسامان خطاب 
می‏کردند، از جملــه دیوید کامرون، رهبــر محافظه‏کار وقت 
که آنها را »مشــتی مجنون، دیوانه و نژادپرست‏های پنهانی« 
می‏خواند. اما فاراژ با صبر و حوصله جنبش خود را ســاخت، 
از مناقشه‏های بسیاری که معمولًا حول اظهارات نژادپرستانه، 
جنسیت‏زده یا ضد همجنسگرایانه از سوی همتایان خود در 
»حزب اســتقلال پادشاهی متحد« مطرح می‏شد نجات پیدا 
کرد و در آخر خواسته‏ اصلی‏اش برنده شد: رفراندوم آری یا نه 

به عضویت در اتحادیه اروپا. 
فاراژ در حزب جدید خود که نفوذ کامل بر آن دارد، نیازی 
به چنین صبری ندارد. او پس از سال 2018 و پس از برگزاری 
رفراندوم، بهره‏برداری از بن‏بســت سیاســی را آغاز کرد. ابتدا 
حزب برگزیت را تشــکیل داد و خیلــی زود در انتخابات اروپا 
پیروز شــد، محافظــه‏کاران را برای انتصاب یک نخســت‏وزیر 
موافق با برگزیت تحت‏فشــار قرار داد و در اوایل ســال 2020 
به خروج رســمی بریتانیا از این بلــوک کمک کرد. این حزب 
کــه در ســال 2021 به اصلاحــات تغییر کــرد، در انتخابات 
2024، پنج کرســی و 14درصد از آراء را کســب کرد و به‏طور 
جامع در انتخابات‏های محلی اوایل امســال برنده شد و حالا 
در نظرسنجی‏های ملی پیشرو اســت. با اینکه پیش‏بینی‏ها 
با هشــدارهای ســنگینی همراه اســت که انتخابات چندین 
ســال دیگر اســت، یک نظرسنجی اخیر نشــان می‏دهد که 
»اصلاحــات« می‏تواند در رای‏گیری بعــدی 373 قانونگذار 

داشته باشد که همان اکثریت راحت است. 
با وجــود این برتری نوظهور، جالب اینجاســت که-بدون 

لفاظی‏های ضد اتحادیه اروپا- لحــن فاراژ برای رای‏دهنگان 
مثل همیشــه اســت. او با لحن خاصی می‏گویــد، مهاجرت 
تهدید فاحشــی برای کشــور اســت و دو حزب اصلی، حزب 
کارگر و محافظه‏کار به‏طور غیرقابل تشــخیصی سزاوار تحقیر 
هستند. اولین پیام همیشه مورد توجه گسترده قرار می‏گیرد 
و از سوی رســانه‏های راست‏گرای بریتانیا تقویت شده است. 
دومیــن پیام حالا بــه مخاطبان بزرگتر و پذیراتری می‏رســد. 
دو حــزب اصلی هرگز تا این حد منفــور نبوده‏اند. حمایت از 
محافظه‏کاران از بین رفته و  یک ســال بی‏هدف و سرسختانه 
حزب کارگر در قدرت که ملایم‏ترین نوع خود تعریف می‏شود، 
باعث شده که رتبه‏بندی محبوبیت استارمر در کمترین زمان 

ممکن به پایین‏ترین حد خود برسد. 
اگــر پیام فاراژ ثابت مانده باشــد، شــیوه انتقال آن تغییر 
کرده اســت. اینجا، نفوذ ترامپ غیرقابل چشم‏پوشی است. 
فاراژ بیشــتر یــک نمایش‏گردان اســت. زمانی بــا برگزاری 
جشــنی کوچک روی صحنه می‏آمد اما حالا با تجمعاتی که 
ماهرانه برنامه‏ریزی شــده با موســیقی پرطنین و آتش‏بازی 
به سراســر کشــور می‏رود. او می‏گوید: »بر خلاف بقیه، من 
دوست دارم در میان جمعیت شیرجه بزنم.« او مخالفان خود 
را با نام‏های مستعار خطاب می‏کند: استارمر »کی‏یر دولایه« 
اســت که ارجاعی به تئوری توطئه راســت افراطی است که 
نخســت‏وزیر انگلستان به‏طور نامتوازنی معترضان ملی‏گرا را 

جرم‏انگاری کرده است. 
فــاراژ در شــبکه‏های اجتماعــی ایکس و تیک‏تــاک، که 
به‏ترتیــب 2 میلیــون و دویســت هــزار نفــر و یــک میلیون و 
ســیصدهزار نفر دنبال‏کننده دارد، رابطه نزدیکی با حامیان 
خود شــکل داده اســت. او در واکنش به رویدادهای خبری 
ســریع عمــل می‏کنــد و گهگاهــی از جنبه‏های وحشــیانه 
شــبکه‏های اجتماعی اســتقبال می‏کند. اخیراً یک ویدئوی 
ســاخته هوش‏مصنوعی را از خود منتشــر کرد که با یک کت 
خز سفید رپ می‏خواند. آواتار فاراژ می‏خواند: »فکر می‏کنی 
فاراژ بوده، نه دوســت من، نایجل گاراژ )بوده(. نخســت‏وزیر 
میخانه، نخســت‏وزیر آبجو، نخست‏وزیر مردم. دوباره.« پرچم 
بریتانیا از چشــم‏هایش برق می‏زند. فاراژ از حامیانش دعوت 
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